
Religious Research
Vol. 13, No. 26, March 2025, 65-112
(DOI) 10.22034/jrr.2025.459648.2183

Examining the Divinity of Fire in ZoroastrianismExamining the Divinity of Fire in Zoroastrianism
Seyyed Saeed Reza Montazeri1

Roqayyeh Irandegani2
Mostafa Farhodi3

(Received on: 2025-04-07; Accepted on: 2025-07-22)

Abstract
Zoroastrianism, the ancient religion of the Iranian peoples, in addition to its attention to religious 
law and emphasis on ritual practices, also possesses an illuminative and esoteric dimension. 
Behdinans is the name by which the followers of this religion identify themselves. According to 
their traditions and teachings, which they regard as deriving from their messenger, they consider 
themselves obligated to observe religious and ritual practices, particularly acts of worship 
and prayer, which are performed individually or collectively before a luminous source. This 
involves turning their attention toward this luminous center, for which fire has been chosen 
on earth as its representative and qibla. The motivation underlying the Zoroastrians’ attention 
to and emphasis on the radiance of fire, particularly during prayer, is the primary subject of 
this study. The central question of this article is whether Zoroastrians should be regarded as 
fire worshippers, or whether, in these centers of light, particularly in the sacred fire, they have 
perceived sparks of the divine manifestations of God.
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چکیده

کید بر مناسـک،  دیانت زردشـتی که دینِ باسـتانیِ اقوامِ ایرانی اسـت، علاوه بر توجه به شـریعت و تأ
از سـاحتی اشـراقی و باطنـی نیـز برخـوردار اسـت. بهدینـان، نامـی اسـت کـه پیـروان ایـن دیـن بـر خـود 
نهاده‏اند؛ بر طبق سـنت و آموزه‏هایشـان که آن را منبعث از پیام‏آورشـان می‏دانند، خویشـتن را ملزم 
به اجرای آداب دینی و آیینی، به‏ویژه آداب نیایشی می‏دانند که انجام آن به‏صورت فُرادی و جمعی 
ر، برگزار می‏شود و آن توجه به این کانونِ نوری است که در زمین آتش را به‏عنوان  در برابر منبعی نَیِّ
کیـد زردشـتیان به‏ویـژه در هنـگام نیایـش به‏سـوی  نماینـده و قبلـه آن برگزیده‏انـد. انگیـزه توجـه و تأ
فروغِ آتش، هدف اصلی این پژوهش اسـت. پرسـش اصلی این نوشـتار این اسـت که آیا زردشـتیان را 
ر، شـراره‏هایی از  می‏بایسـت آتش‏پرسـتان نامیـد، یـا اینکـه آنـان، در کانون‏های نور به‏ویـژه آتشِ مُطهَّ

جلوه‏های الوهی پروردگار را مشاهده کرده‏اند؟
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مقدمه

 حکمای عهد باستان، هستی را قوام‏یافته از چهارآخشیج آب، خاک، باد و آتش می‏دانستند. 

، عنصر آتش به دلیل آسیب‏پذیرتر بودن، نسبت به سایر عناصر و به دلیل  از میان این عناصر

اهمیت و نقش‏آفرینی در پخت غذا، گرمابخشی در سرمای زمستان، نورافشانی در شب‏های 

تاریـک و نقـش محـوری در ذوب فلـزات، اهمیـت ویـژه‏ای یافـت. نقـش معنوی آتـش و جایگاه 

خاصی که در مناسـک آیینی پیروان سـایر ادیان داشـت، حائز اهمیت دوچندانی بود. به‏طور 

مثال در میان مردم بین‏النهرین، آتش دارای دو کارکرد بود، کارکرد نخست آن را می‏توان قداست 

و خداگونگی آن دانست، ایزد یاایزدانی نیز به این هدف اختصاص داده‏اند.. »در اسطوره‏های 

بابل، ایزد آتش، جبیل فرزند انو بود. یکی دیگر از ایزدان آتش، نوسکو نام داشت که او را پیام‏آور 

بلندپایـه بعـل، می‏خواندنـد و در قربانی‏هـا بـه او متوسـل می‏شـدند «)ژیـران و دیگـران، 1386: 

ص83-82(. کارکرد دیگر آتش را باید سلاحی دانست که از آن در نبرد خدایان استفاده می‏شد. 

هنگامی‏کـه خـدای مـردوک بـرای نبـرد بـا تیامـت آمـاده می‏شـد، آذرخش به‏عنوان سالحی قوی 

به‏حساب می‏آمد، ازاین‏رو مردوک آذرخش را در کالبد خویش به‏صورت همیشه فروزان قرارداد 

)مک کال، 1375: ص77(. آتش و آذرخش در اندیشه مردم چین از عصرِ باستان تاکنون به‏عنوان 

دژخیم و کیفردهنده آسمانی شناخته می‏شود. تقدّس و خداگونگی آتش در باورهای این مردم 

همچنـان رایـج اسـت. چینیـان باسـتان به خـدای آتش تِـس اونگ نام نهـاده و بـرای او نیایش و 

نـذورات مختلفـی تقدیـم می‏کردنـد )کریسـتی، 1384: ص70(. آتـش در میـان هنـدوان باسـتان، 

گنی نام داشته  جایگاه الوهی داشته و واسطه‏ای میان، زمین، آسمان، انسان و خدایان بوده و آ

گنی نماد اخگر زندگانی و پایه و اساس زندگی انسان‏ها، حیوانات، گیاهان و ماهیان  است. آ

محسوب می‏شود. فروکش کردن و دوباره شعله‏ور شدن آن، برای تجدید و احیاِء آفرینش، امری 

حیاتـی اسـت )ایونـس، 1381: ص25(. آتـش در اسـطوره‏های یونـان از قداسـت و احتـرام ویژه‏ای 

برخوردار بود و برای آن ایزد یا ایزدانی در نظر گرفته بودند. هفائستوس خدای آتش و هستیا خواهر 
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زئوس، الهه اجاق محسوب می‏شدند. هر شهر یک اجاق مخصوص هستیا داشت که اجازه 

نمی‏دادنـد هیـچ‏گاه خاموش شـود )همیلتـون، 1387: ص44-43(. در اعتقاد رومیان باسـتان، 

الهه آتش، وسِتا نام داشت و باور داشتند دوشیزه‏ای پاک‏طینت شعله فروزان آتش مقدس را، 

به معبد وسِتا برده است؛ این دوشیزه، نماد پاکی و طهارت در میان رومیان باستان بود. قسمت 

اعظمی از روم باسـتان به پرسـتش وسـتا می‏پرداختند و افرادی به نام وسـتالها مراقبت از معبد 

وسِتا را بر عهده داشتند. در میان رومیان، کانون هر خانواده متشکل از خانه و اجاق خانه بود که 

به آن کانون گفته می‏شد؛ لذا واژه لاتین کانون به معنای اجاق و آتش بکار می‏رفت )پرون، 1381: 

ص47-46(. در متـون دینـی یهـود، بارهـا از واژه آتـش استفاده‏شـده اسـت؛ و بـر طبق مضامین 

تورات می‏توان اهمیت و قداست آتش را در این دین مشاهده نمود. آتش در عهد عتیق لطیف، 

پاک، دارای الوهیت و در زمره عناصر چهارگانه محسـوب شـده اسـت. بر این اسـاس می‏توان 

آیاتی از عهدین که در اوصاف و تجلیات خداوند به‏عنوان آتش اسـت، اسـتناد کرد:» او آتش 

سوزاننده و خدای غیور است «)تثنیه، 2: ص24(؛ »درخشندگی حضور او ابرهای تیره را کنار 

زد و تگرگ و شعله‏های آتش پدید آورد «)اشعیا، 11: ص2(. یهوه خدای اعلای هستی، خود را 

به‏صورت آتش در بوته‏ای نمایان ساخت )محصل، 1369: ص105( و »خداوند از میان آتش با او 

سخن گفت و فرامین و احکام الهی ده فرمان از میان آتش بر موسی نازل شد. «)عهدین، 4: ص 

13و11(. رد پای الوهیت آتش در بین مسیحیان دیده می‏شود. برافروختن آتش در اولین یکشنبه 

، اولین سه‏شنبه اعتراف شب عید پاک، مراسم یهودا سوزان و برگزاری موسم عید پاک  چله پرهیز

، 1387: ص733-728(. در  شنبه ‏پیش از یکشنبه پاک نیز جشنواره آتش برگزار می‏شود )فریزر

ع( به‏صورت آتشی بر روی درخت تجلی یافت  دین اسلام، خداوند متعال بر حضرت موسی )

)طـه، 12( واژه آتـش یـا نـار در قـرآن کریـم 139 بار به‏کاررفته اسـت و بر مفاهیمی چون آتش جهنم، 

اوصاف اهل جهنم، تشبیه خوردن مال حرام به آتش، آفرینش جن و شیطان از آتش، سرد شدن 

آتش بر حضرت ابراهیم، تجلی خداوند بر حضرت موسی در هیئت آتش اطلاق شده است. 
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در باورهای اسالمی، ابلیس در زمره فرشـتگانی اسـت که مورد غضب الهی واقع‏شـده و از گروه 

جنیان و پادشاه آنان هست. طبق تفاسیر قرآنی، خداوند متعال گروهی از فرشتگان را از جنس 

آتش خلق فرموده و به آنان لقب جان عطا فرموده و زمین را مأوای ایشـان قرارداده بود. این گروه 

در زمین به فسـاد و تباهی مشـغول شـدند، لذا خداوند به ابلیس که در آسـمان عبادت بسـیار 

سـیل 
ُ
انجـام داده بـود، همـراه بـا گروهی از فرشـتگان به‏سـوی زمین برای پراکندن اجنه از زمین گ

داشت. پس‏ازاین واقعه ابلیس مِهتر این جهان و ساکنانش و مِهتر فرشتگان گشت )طبری، 

1356: ص854-851(. در دین شینتو در ژاپن، آتش از پیوند میان ایزاناگی و ایزانامی خدایان 

، هستی یافته است )صالحی علامه، 1388: ص57(. مقدس مذهب شینتو

 اقـوام هندوایرانـی نیـز بـه آتـش نگاهـی تـوأم بـا احتـرام و تکریم داشـته و در سـتایش و نیایش آن 

کـه در همه‏چیـز سـاری و جـاری بـوده و  می‏کوشـیده‏اند. آنـان آتـش را نیرویـی می‏پنداشـتند 

آن را مایه ثبات و قوام عالم هسـتی برمی‏شـمردند. این عنصر در آسـمان به شـکل خورشـید و 

در فضـا به‏صـورت آذرخـش نمـود پیـدا می‏کـرد و در اعمـاق زمیـن و در عمق گیاهـان و نباتات 

نهفته بود؛ لذا براثر سایش سنگ‏ها و نیز ساییده شدن دوتکه چوب، پدیدار می‏شد. آتش در 

اندیشه ایرانیان باستان به‏ویژه در میان پیروان مزدیسنا، علاوه بر جنبه‏های آیینی در زمینه‏های 

آفرینش هستی و کیهان، رستاخیز و فرجام انسان‏ها، در داوری‏ها و آزمایشات سنگین زندگی 

، نقش‏آفرینی می‏کند. ازآنجاکه آتش مهم‏ترین کانون پرسـتش و عبادت پیروان مزدیسـنا  بشـر

به‏حساب می‏آید و مناسک آتش در قلب زندگی عبادی و آیینی زردشتیان جای دارد و در آن 

گاهی  مفاهیم عمیق الهیاتی نهفته است p454 :1975,Boyce(( پیروان سایر ادیان از روی ناآ

یا مغرضانه پیروان این دین را متهم به آتش‏پرسـتی نموده، حال‏آنکه ایشـان به تأسـی از پیامبر 

خویش، آموزه‏ها و کتب مقدسشان، با الوهیتی که در شراره‏های آتش مشاهده می‏کنند، روانشان 

را هـرروز در آرامـش در فضایـی آرام و روحانـی، فـروغ درونی‏شـان را بافروغی که در بارگاه اهورامزدا 

نورافشانی می‏کند، اتصال داده و پیوندی ناگسستنی میان خود و اهورامزدا برقرار می‏سازند.
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تقدس آتش در اندیشه اریانیان باستان

در نـگاه انسـان اولیـه آتـش به‏اندازه‏ای سودرسـان و شـگفت‏آور بود کـه آن را یکی از معجزات 

می‏پنداشت و سبب شد تا توجه و احترام خاصی به آن قائل شود، چراکه آتش او را به شاهراه 

تمـدن پیونـد داد )وایـت، 1369: ص 179(. رفته‏رفتـه ایـن توجـه سراسـر اندیشـه انسـان اولیه را 

درنوردید و نسل به نسل از روزگار کهن تا به روزگار فعلی در داستان‏ها، اساطیر و اندیشه‏های 

دینـی حضـوری انکارناپذیـر بـه خـود اختصـاص داد. مـردم باسـتان نیـز در اندیشه‏شـان ایـن 

احتـرام و تکریـم را تـا جایـگاه قداسـت به‏پیـش بردنـد و در روزگار باسـتان در میـان ایرانیان به 

کـه انگاره تقدس آتش،  پیـروی از سـنت هنـدو - ایرانـی، آتـش ارزش و قداسـت یافت. ازآنجا

یایـی به‏واسـطه زندگـی در اسـتپ‏های یخبنـدان سـیبری، بسـیار مهم جلوه  در میـان مـردم آر

می‏کرد، پس از مهاجرت، برای یافتن چراگاه‏های سرسبز برای دام‏هایشان و زندگی آسوده‏تر و 

رفاه بیشتر برای خودشان، در یک قلمرو جغرافیایی جدید، این انگاره را نسل به نسل حفظ 

نموده و به‏عنوان میراثی جاودان و ذی‏قیمت به نوادگانشان در ایران باستان و هند باستان 

هدیـه دادنـد کـه همچنـان پـس از طی قرون متمادی در میان زردشـتیان و هنـدوان به یادگار 

حفظ‏شده است )بویس، 1393: ص 49(.

ایرانیان باستان که آتش را مظهر خرد، علم، کمال می‏دانستند پس از آشنایی با پیام آسمانی 

اشـو زردشـت، بارقه الوهیت شـراره‏های آتش را که ارمغان نیاکانشـان در عصر هندواروپایی 

بود، مشتعل ساخته و به‏یقین رسیدند که آتش می‏تواند آنان را از تاریکی ظلمت به روشنایی 

علم و دانایی منور سازد. با سوختن و سوزاندن، بیش از هر پدیده دیگری در گیتی، می‏تواند 

معرفت ایجاد کند و پیوندی ناگسستنی میان انسان و اهورامزدا برقرار نمایند. آنان اطمینان 

کـه به‏واسـطه الوهیـت شـراره‏های آتـش مقـدس، می‏تواننـد روان نـاآرام خویـش را،  داشـتند 

به‏محضر اهورامزدا عروج داده و توأمان آرامش و نیکویی را نصیب خود کنند؛ درعین‏حال با 

تکریم آتش و برگزاری مناسک و شعائر آیینی، در مقابل این عنصر مقدس، به وظیفه اشونی 
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خویش عمل نموده و قوای نیکی ایزدان و اشـونان را در مقابل حمله‏های ویرانگر اهریمن و 

نیروهایش پشـتیبانی کرده و از آفرینش نیک اهورامزدا عقب برانند. بدین‏سـان آتش در زمره 

نخستین قدیسین بشریت قرار گرفت )بویس، 1393: ص 49(.

زردشت در سنت دینی خویش جایگاه خاصی برای آتش تعیین نمود که با اندیشه مردمان 

آن عصـر قرابـت داشـت. او آزمـون وَر بـا آتـش را یکـی از مُسـتندترین روش‏هـا بـرای اثبـات 

بی‏گناهـی بی‏گناهـان مشـخص کـرد و خـود نیـز بـرای اثبـات حقانیـت دین جدیـدش تن به 

ک را نمی‏سوزاند و نیز داوری به آتش برای سنجش  آزمون وَر داد. این باور که آتش مردمان پا

راست از دروغ به گذشته‏های بسیار دور غیرتاریخی و اساطیری هند و ایران برمی‏گردد. برای 

رسـیدن بـه حقیقـت، متهـم یـا طـرف دعـوی می‏بایسـت از آتش می‏گذشـت یا فلـز گداخته و 

مذاب بر کف دسـت یا سـینه او می‏ریختند و چنانکه آتش وی را نمی‏سـوزاند بی‏گناهی و 

صداقت او آشـکار می‏شد...سـوگند به آتش نزد هند و ایرانی‏ها سـابقه‏ای دراز دارد )رجبی، 

1380: ص 207(. داوری بـا آتـش بـرای تشـخیص حقیقـت در اوسـتا بـه نـام وَرهِ و در پهلـوی و 

فارسـی به‏صـورت وَر آمـده اسـت. در اوسـتا و متـون پهلـوی اشـاراتی در خصـوص اقسـام وَر 

ذکرشده است )عفیفی، 1383: ص 634(. در رَشن یَشت که دوازدهمین یشت بوده به چهار 

نوع وَر اشاره‏شده است )رضی، 1379: ص 394(.

آتش و اجاق خانوادگی

با بررسی سرگذشت جوامع ابتدایی، به سهولت می‏توان به ‏جایگاه آتش و نقش حیاتی آن، 

به‏واسـطه گرمابخشـی، حرارت‏دهـی و بـرآوردن نیازهای انسـان پی بـرد. آنان معتقد بودند که 

آتش هدیة خدایان به آنان بود. درنتیجه دو کارکرد مثبت و منفی آن نمودی خاص داشت. 

کارکرد دوگانه آن، شـامل عبور از میان شـراره‏های بلند آتش، برای اثبات پاکی و بی‏گناهی و 

ک شـدن و پالوده شـدن محسـوب می‏شـد. در بینش و نگرش  کارکرد دیگر آن ابزاری برای پا
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ک‏طینـت و درسـت‏کردار را نمی‏سـوزانند و  آنـان، شـراره‏های بلنـد آتـش، هیـچ‏گاه انسـان پا

از سـوی دیگـر ایـن شـراره‏ها، توانایـی نابـود کـردن تمـام چیزهای بد، شـوم و افـراد نابـکار را، در 

کمترین زمان ممکن داشت. بر طبق این دیدگاه، آتش ایزدی داشت که از نیکان پشتیبانی 

کان را به اشد مجازات می‏رساند. لذا برای آتش همیشه مقام الوهی  می‏کرد و بداندیشان و ناپا

یادی دراین‏باره سراییدند )بویس، 1393: ص 49(. قائل بودند و داستان‏ها و افسانه‏های ز

 در میان اقوامی که دارای آتش خانوادگی بودند، در صورت ازدواج یکی از اعضای خانواده 

و تشـکیل زندگی مشـترک، طی مراسـمی، شـعله‏ای از آتش خانوادگی به وی عطا می‏شـد تا 

آتـش کانـون خانوادگـی خویـش را بـا آن بیفـروزد. بـا آغاز شهرنشـینی آتشـگاه‏ها و معابد بزرگ 

برپـا شـدند. بـرای انجـام مناسـک آیینـی گروهـی، عالوه بـر آتـش مقـدس، اغلـب آتش‏هـای 

خانوادگـی، بـرای نگهـداری، حفاظـت و تکریـم، بـه معابـد بـزرگ منتقـل شـدند. لازم بـه ذکـر 

اسـت کـه آتشـگاه‏های خانوادگـی تـا مدت‏هـا پـس از تأسـیس ایـن آتشـگاه‏های بـزرگ برقـرار 

بودنـد، امـا هـر خانواده نوبنیادی می‏توانسـت بـدون هیچ دغدغه‏ای از آتشِ آتشـکده بزرگ، 

آتشـگاه خانوادگـی خـود را روشـن کنـد. رسـم بـر ایـن بـود که هـر قوم، ایـل و طایفـه‏ای در زمان 

مهاجـرت کـردن، آتـش اجـاق خانوادگـی خود را کـه دارای ارزش و احترام خاصی بود با خود 

به مکان جدید برده و با آتش اجاق خانوادگی مکان جدید پیوند داده تا اتحادی میانشان 

برقرار شود )اوشیدری، 1378: ص 62(.

در اندیشـه مردمـان باسـتان، بـرای خوشـنودی ایـزد آتـش و تأییـد بـر مقـام الوهـی آن، هنـگام 

روشـن نمـودن آتـش، بـر تخت‏نشـینی آن، انجـام مناسـک دینـی و آیینـی در حضـور آن، اوراد 

و اذکار خاصی زمزمه می‏شد و یا پیشکش‏ها و نثارهایی، هم‏زمان با خواندن اوراد به آتش، 

به‏ویژه آتش مقدس تقدیم می‏شد. این سنت در دنیای کنونی، به‏ویژه در میان ادیان و ملل 

شرقی، به‏محض روشن شدن چراغ و دمیدن نور در مکان تاریک، خود را به‏صورت فرستادن 

درود و تهنیت آیینی حفظ نموده است. ایرانیان معاصر اعم از زردشتی و مسلمان هنگام 
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یک و یا پس از جریان قطع برق، به‏محض وصل شـدن برق و روشـن  دمیدن نور در مکان تار

شـدن لامـپ، بـه پیـروی از ایـن سـنت کهـن، شـروع بـه فرسـتادن صلـوات و تهنیـت می‏کنند 

)اوشیدری، 1379: ص 7(.

ازآنجاکه درگذشـته‏های دور امکانات گسـترده‏ای برای حفاظت و نگهداری از آتش به‏ویژه 

آتش مقدس، مهیا نبود، بزرگان خانواده‏های زردشـتی و موبدان همواره در حال نگهداری و 

حفاظت از آتش به‏ویژه آتش مقدس بودند؛ چراکه خاموشی هر آتش گناهی عظیم محسوب 

می‏شود و سپاه اهریمن قدرت تاخت‏وتاز بیشتری در قلمرو نیک اهورامزدا پیدا خواهد کرد و 

نیز یکی از ابزارهای مهم آسایش و آرامش زندگی بهدینان بر هم می‏خورد )بویس، 1393: ص 

281(؛ لـذا آنـان به‏صـورت مـداوم برای روشـن نگه‏داشـتن آتـش، به‏ویژه آتش اجـاق خانوادگی، 

تالش و ممارسـت می‏کردنـد. روشـن نگه‏داشـتن اجـاق خانوادگـی، جـزو آیین‏هـا و باورهـای 

یاییان بود. در روستاها و سایر بخش‏ها گنبدهایی برای آتش ساخته  گون به‏ویژه آر اقوام گونا

می‏شـد تا هم به‏طور مسـتقیم از تابش انوار خورشـید بر آتش مقدس جلوگیری نمایند و هم 

آتش را از صدمات احتمالی و هر گزندی محافظت نمایند. هر قوم و قبیله نیز آتش خود را 

داشت و پیشه‏وران نیز هرکدام برای خود آتشی داشتند و هنگام کوچ و مهاجرت آتش خود 

را به همراه می‏بردند که مبادا در غیاب آنان، براثر نبود مراقب و یا براثر کینه دشمنِ بدخواهی 

خامـوش گـردد. آتـش کـه یادگار نیاکان بود، پس از چندی برای یگانگی و همبسـتگی، آتش 

گنبدهـای پیشـه‏وران مختلـف را یکجـا نمـوده و به‏جـای اینکـه هـر صنفـی آتشـگاهی ویـژه 

داشـته باشـد، همـه باهـم در مکانـی همگانـی آتش‏هـا را بـه هـم آمیختنـد و این‏گونه پرسـتش 

سـو و قبله را یکی کردند )اوشـیدری، 1379: ص 8(. در سـنت زردشـتی آتش اجاق همیشه 

فروزان اسـت و کانون آداب‏ورسـوم دینی و پرسـتش‏های خانوادگی محسـوب می‏شـود. رسـم 

دیرینـه خامـوش سـاختن آتـش اجـاق خانـه در زمـان مـرگ شـاه یـا فردی بـزرگ تا همیـن اواخر 

در روسـتاهای زردشتی‏نشـین ایـران، انجـام می‏شـد و تـا اتمـام مراسـم تشـییع و تدفیـن، هیچ 
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آتشـی در خانه‏ها روشـن نمی‏کردند. این رسـم کهن به دوران پیش از هخامنشـیان برمی‏گردد 

)بویـس،1393، ج ۳: ص ۳۸(. دیـن زردشـتی قدیـم ازنظـر آمـوزه و مراسـم غنی بود، ولی به نظر 

می‏رسد تقاضای مادی معدودی از پیروانش داشته است. نثار کردن به آتش اجاق، سبب 

تقویـت ایـزد آتـش اجاق می‏شـود که وجـودش در هر خانه‏ای لازم و ضروری هسـت. عبادت 

دسته‏جمعی، پیرامون آن خواه در مکان‏های مرتفع و خواه جشن‏های فصلی، به ساختمان 

یـا رده‏ای مخصـوص از روحانیـون نیـاز نـدارد؛ ایـن سـنت پـس از قرن‏هـا همچنـان در میـان 

، 1395: ص 192(. زردشتیان ایران حفظ‏شده و رعایت می‏شود )مزداپور

فلسفه رو به آتش نمودن زردشتیان هگنام نیایش

، روشنایی و فروغ فروزان توجه  یا، ازهمان آغاز به نور در روزگاران قدیم، ایرانیان باستان و نژاد آر

خاصی داشته و اهورامزدا را نورِ کُل یا نورُالانوار یا شیدان شید می‏دانستند. هر فرد باایمان و 

 ، ، فارغ از هر دین و آیین، به ‏دور از دل‏مشغولی‏های زندگی، در شرایط سخت و دشوار دین‏دار

خود را نیازمند، خلوتی آرام با معبودِ خود می‏بیند که نجوا و مناجات نموده و از بخشش‏های 

بی‏منـت و پیوسـتة معبـود، سپاسـگزاری کنـد. بـرای آن بخشـی از گرفتاری‏هایـی کـه وی را 

مأیوس و مستأصل کرده، نیایش خالصانه نموده تا گشایش ایزدی، آشفتگی روحی و روانی 

، دانا  ، ناظر او را مرتفع سازد. هرچند که آفریدگار هستی، نسبت به تمام آفریده‏هایش، حاضر

و بیناسـت، انسـان در همـه حـال، به‏ویـژه در خلوت‏هـا و ژرفـای دل، می‏توانـد معبـود خـود را 

احسـاس کند و بازشناسـد؛ اما بهتر آن اسـت که درجایی باصفا و معنوی، خلوت برگزیند 

و پیونـدی ناگسسـتنی بـا معبـود اختیـار کند. بدین منظور پیـروان ادیـان و آیین‏های جهان، 

هرکـدام بـه فراخـور آموزه‏هـای دینی‏شـان، مکانـی را برای خویش برگزیده‏اند. یهودیان کنیسـه 

را، مسـیحیان کلیسـا را، مسـلمانان مسـجد را، هندوان معبد را و زردشـتیان آتشـکده و آتش 

یارتگاه و برخی بتکده و انسان‏های اولیه در دل  ، ز مقدس آن را و دیگر طریقت‏ها معبد، دیر
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غارها با معبودشان به نیایش و ستایش می‏پردازند )اوشیدری، 1378: ص 17(. اشو زردشت 

به پیروانش چنین می‏فرمود: ازآنجایی‏که خداوند بزرگ، سرچشمه همه روشنایی‏های هستی 

، فروغ  محسوب می‏شود، برای نزدیکی به وی باید به هنگام نیایش و پرستش، رو به‏سوی نور

و روشنایی کرد. همچنان که روشنایی هست، تاریکی و ظلمت نیز هست، تاریکی فقدان 

نور یا نبود نور اسـت. زردشـت از پیروانش می‏خواهد که با اتحاد فروغ‏های درونی و ظاهری، 

ک کردن وجـود خود به  بـه فـروغ مطلـق دسـت یابنـد. ازنظـر وی، فـروغ معنـوی هر انسـان، از پـا

نـور هومـت، هوخـت، هورشـت و پرهیـز از دُژمـت، دُژهوخـت و دُژهَورشـت بـه رشـد و تعالـی 

: ص 25(. دست‏یافته و به‏ جاده حق و حقیقت می‏رسد )همو

ازآنجاکـه، پیشـینه اهمیـت بـه آتـش، نگهـداری آتـش، تکریـم آتـش، برگـزاری مناسـک آیینی 

بـه محوریـت آتـش و ایجـاد آتشـگاه، یک سـنت باسـتانی و به‏ویژه آریایی محسـوب می‏شـود 

و بـه ‏پیـش از حیـات و زندگانـی زردشـت می‏رسـد، وی پـس از مکاشـفه و دیـدار اهورامـزدا و 

امشاسـپندان، بـدون آنکـه بـا رسـالت یکتاپرسـتی او منافاتـی ایجـاد شـود، بـه آتـش جنبـه 

اخلاقـی و معنـوی بخشـید و آن را، نشـانی از پاکـی و طهـارت بی‏حدوحصـر دانسـت کـه هـر 

بهدیـن، بـا تکریـم، انجام سـتایش و نیایش اهورامـزدا، در مقابل این عنصر مقدس، الوهیت 

آن را درک خواهـد کـرد، بـه نیـروی خـاص آن بـرای زدودن ناپاکی‏هـا و ناخالصی‏های جهان و 

برقراری راستی و درستی پی خواهد برد. هر بهدین با تعامل دوسویه با آتش می‏تواند در قبال 

محافظت و نگهداری و حفاظت آتش، پشـتیبانی، نیروبخشـی، نجات‏بخشـی و شـفایابی 

یافت نماید. از این حیث، به سهولت می‏توان توجه بهدینان را هنگام  را، از الوهیت آتش در

ستایش، نیایش و انجام مناسک دینی در مقابل آتش مقدس را دریافت )بویس،1392: ص 

که فرد بهدین باید نماز گزاردن را روزانه، در مقابل یکی از این فروغ‏ها، به‏صورت  103(. ازآنجا

، فروغِ آتش، آفتاب، چراغ، شـمع، آذرخش، روشـنایی ماه، روشـنایی  ایسـتاده انجام دهد: نور

سـتاره و چنانچه هیچ‏یک از این فروغ‏ها و روشـنایی‏ها در دسـترس نباشـد، فرد می‏تواند در 
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روشنایی‏های مصنوعی، نیایش خود را انجام دهد و پیوند خود را با مرکز آفرینش برقرار سازد. 

نمازگـزار بایـد ایـن عمـل را ایسـتاده در مقابـل آتـش انجـام دهـد، آتـش بـه او یـاری می‏دهد که 

اندیشه‏اش را بر حقیقت و عدالت اهورامزدا متمرکز نماید.) بویس، 1386: ص 154(.

بدین‏سان رونهادن زردشتیان هنگام عبادت به‏سوی نور و فروغ را می‏توان چنین شرح داد که 

، در برابر نور و دیگر فروغ‏ها، به نیایش اهورامزدا می‏پردازد، می‏داند که اهورامزدا  هرگاه نمازگزار

ک و  ، روان و درون خود را پا را نیازی به نماز او نیست، بلکه خود نیاز دارد تا با نیایش و نماز

شـادمان سـاخته، آن را نیرویی بخشـیده که می‏تواند تنگْ‏خانة دل را به فروغ اهورایی روشـن 

گردانـد. کمـا اینکـه زردشـت، تـن و روان و نیـز اندیشـه نیـک و همـة نیـروی خود را به ‏پیشـگاه 

اهورامزدا نیاز می‏کرد. به بیانی دیگر می‏توان گفت، نور که زاییده آتش است، نزد تمام اقوام، 

گرامی بوده و در اغلب کتب آسمانی، خداوندْ نور محض، نور حقیقی و یا نورالانوار قلمداد 

شده است. تمام نورهای مادی که در این جهان پهناور وجود دارند، مظهر و نمونه‏ای از نور 

حقیقی محسوب می‏شوند. لذا بهدینان، نور را پرستش سوی خود قرارداده، رو به نور و فروغ، 

نیایـش اهورامـزدا را بجـا می‏آورنـد تـا بدین‏وسـیله به نور حقیقی که همـان اهورامـزدا و نورالانوار 

است، نزدیک‏تر شوند. لازم به یادآوری است که در پرستش سوی یا قبله، مقصود نور است، 

نه آتش و این تجلی نورِ کُل اسـت. همان‏طور که پیش‏تر بیان شـد همه یکتاپرسـتان جهان 

خداوند را نورالانوار می‏دانند و زردشتیان راه خود را به‏وسیله نور چه طبیعی و چه غیرطبیعی 

به‏سوی نورالانوار باز می‏کنند )اوشیدری، 1379: ص 9(.

اگر زردشـت در گاهان این سـروده‏های مینوی و آسـمانی، در برابر دهش‏ها و بخشـش‏های 

اهورایی سپاس می‏گذارد برای شادمانی خود اوست نه اینکه چشم‏داشتی در کار باشد و نه 

بـرای آنکـه از دهش‏هـا بهـره خواهد بـرد؛ زیرا دهش‏های خداوند بدون هیچ چشم‏داشـتی در 

دسـترس همه قرار دارند. پس ستایشـی که اشـو زردشـت در گاهان، در برابر نور و فروغ ایزدی 

به‏جا می‏آورد، نه از روی ترس و واهمه است، نه برای نیاز و پاداش، پیامبر از روی دلدادگی 



بررسی الوهیت آتش در دین زردشتی /  77

کـه  بـود  را سـتایش می‏کنـد. بدین‏گونـه  بـرای نیایـش برمی‏خیـزد و اهورامـزدا  و دوسـتداری 

زردشت نماز و نیایش را مینوی کرد. نماز وی گونه‏ای درون‏نگری و خروش دریای شادمانی 

ک، همچـون  یـا کـه فـروغ شـادی‏بخش آذر پـا و خواسـته‏های درون اسـت. آوای امـواج ایـن در

نخسـتین پرتوهـای بامـدادی خورشـید، بـر آن بوسـه می‏زنـد، او را بـا اهورامزدا همراه می‏سـازد. 

، نماینده  ، فـروغ و اخگـر فـروزان، برای اهورامزدا چنین می‏سـراید: این نور زردشـت در برابـر نـور

فـروغ مینـوی اسـت کـه در دل هـر کسـی جـای دارد و بـرای زندگـی و آبادانـی، او را گرمـا و نیـرو 

می‏بخشد. آتشِ دلدادگی و دوستداری که از فروغ بیکران و روشنایی سرشارِ بارگاه اهورامزدا 

، نمـازت را، نیایشـت  سرچشـمه گرفتـه و درون‏ دل هـر کـس نهـاده شـده اسـت. ای نمازگـزار

ک و روشـن، به‏آرامـی و خلـوص نیـت بخـوان و بـدان، ایـن روشـنایی کـه قبلـه‏گاه و  را، بـا دل پـا

سوی خودکرده‏ای، پرتویی از روشنایی جاودان است که خداوند در دل مردمان نهاده است 

)نیکنام،1394: ص 27(.

جایگاه آتش در کتب مقدس زردشتیان

مهم‏ترین ابزار در تشریفات و مناسک آیین زردشتی و مظاهر مرتبط با آن، آتش مقدس است 

و به‏عنوان نمادی رمزآمیز از الوهیت نامرئِی بوده که مانند نخِ تسبیح، آسمان، فضا و زمین 

را به هم متصل می‏سازد. آتش نماد ایمان برای هدایت دعایی است که در آن تجسم‏یافته 

اسـت )Stausberg and vevaina,2015: p 405(. در اوسـتا، به‏دفعـات بـر تکریـم ایـن عنصـر 

کید شده است )بویس،  مقدس و مناسک و شعائری که حول محور آن برگزار می‏شوند، تأ

یـخ کتابـت اوسـتا )کتـاب دینـی زردشـتیان( اقـوال و نظـرات  1386: ص 273(. در مـورد تار

، شـادروان والتـر برونو هنینگ  مختلفـی بیـان ‏شـده اسـت: »بنا بـر نظر ایران‏شناسـان نامدار

)W. B. Hening(، در اواخر دوران اشکانیان و اوایل دوران ساسانیان، نسخه‏های مکتوبی 

، 1395: ص 76(. نکتـه مهـم دربـاره تقـدس آتـش آن  از اوسـتا وجـود داشـته اسـت« )مزداپـور
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اسـت کـه پـس از آمـدن زردشـت و سـرود گاهـان و حفـظ و کتابـت آن در ادوار بعـد اعتقـاد 

عمیق دینی مبنی بر وجود ایزد آتر در این متن دینی، شـعله‏های آتش را نه‏تنها شـراره‏های 

عنصـری سودرسـان دانسـتند بلکـه آن را جلـوه‏گاه ایـزد آتر به شـمار آوردند؛ به همین جهت 

است که آن را مقدس برشمردند و سایر آموزه‏های دین زردشتی و مناسک آیینی را منوط به 

حضور این عنصر دانستند. در بندهش هفتمین آفرینش مادی آتش است که با هفتمین 

آفرینش مینوی پیوسـته اسـت: »هفتم آتش که درخشـش او از روشـنی بیکران، جای هرمزد 

اسـت« )فرنبـغ دادگـی، 1380: ص 48(. در ادامـه بـه ذکـر آتـش، نقـش، معانـی آن و نـکات 

یم. قابل‏توجه در ارتباط با آن در گاهان و دیگر بخش‏های اوستا می‏پرداز

در گاهان که یکی از مهم‏ترین و معتبرترین قسمت‏های کتاب مقدس زردشتیان محسوب 

می‏شـود و اغلبِ زبان‏شناسـان و دین‏پژوهان آن را منتسـب به زردشـت می‏دانند، واژه آتش 

8 بار به‏کاررفته اسـت )وحیدی، 1381: ص 28(. در دعای اهونودگاه، آتش با اشـه قرین آمده 

است. این قرابت به این دلیل است که آتش درواقع جلوه زمینی اشه دانسته شده است این 

پیوستگی آتش و اشه )اردیبهشت( را در کهن‏ترین بخش اوستا یعنی گاهان نیز می‏بینیم. 

نیرومنـد،  فـروزان،  بـا صفاتـی چـون مینویـی،  آتـش  گاهـان  در  ، 1398: ص 257(.  )آمـوزگار

یگر زردشت و سایر اشوانان و مزددهندة دو گروه بیان‏شده است. گرمابخش، یار

 در یسنا 31 بند19 در توصیف آتش آمده است:

»به آن‏کسی باید گوش داد که از راستی برخوردار است به آن دانایی که درمان‏بخش زندگانی 

است به آن‏کسی‏که برای اثبات کلام خویش در برابر آتش سرخ تو ای اهورا که از برای قضاوت 

مدعیان برافروخته شـود اسـتوار تواند ایسـتاد« )پورداود، 1378: ص 31( در این بند از گاهان 

به نظر می‏رسـد که به آزمایش ور توجه کرده اسـت. آزمایش ایزدی که فرد اهلو از آن سـربلند 

برمی‏آید. همچنین در یسنای 34 بند 4 بیان شده است:
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گماشـته توانـا و  کـه بـه  کـه از پرتـو اشـا زورمنـد اسـت خواسـتاریم  از زبانـه آذر تـو ای اهـورا 

پیمان‏شناس تو خوشی و خرمی بخشد و به دشمن به‏یک اشاره‏ای رنج و شکنج«)همان: 

ص 51(. در ایـن بنـد از گاهـان بـه ارتبـاط آتـش با اشـه توجـه دارد. از این بند به‏خوبی به اصل 

کیـد کرده اسـت. همچنین بـه نقش یاری‏رسـانی  آتـش کـه امشاسـپند اشـه وهیشـته باشـد تأ

پیمان‏شناس و عقوبت پیمان‏شکن اشاره دارد. دوباره در جای دیگر آمده است که

»خواستارم که ترا قادر و مقدس بشناسم ای مزدا وقتی‏که قسمت هر یک را در دست گرفته 

دروغ پرستان را سزا و دوستاران راستی را پاداش خواهی داد آن هنگامی خواهد آمد که زبانه 

ک‏منشـی خواهـد بخشـید«)همان: ص 63(. در ایـن بنـد  آذر تـو اشـا زورمنـد اسـت مـرا قـوه پا

بـه اصـل آتـش همچـون یسـنا 43 بنـد 4 توجـه دارد و پاکـی را از آن آتـش می‏دانـد. ایـن اصـل 

ک‏کنندگی و ازجمله مطهرات دانستن آتش در این بند نه به‏ظاهر بلکه به منش زردشت  پا

مرتبط است. در این بند از ظاهر آتش به بعد باطنی آن توجه کرده است.

در یسـنای 43 بند 9 بیان شـده اسـت: »آنگاه ترا مقدس شـناختم ای مزدا اهورا وقتی بود که 

وهومن به‏سوی من شتافت و پرسید به چه چیز خود را تشخیص توانی داد )زرتشت گوید( 

تا مدتی که آتش تو زبانه کشد و من در مقابل آن ستایش‏کنان فدیه آورم پیرو راستی خواهم 

بود«)همان، ص 67(. در این بند به سنت توجه و روی آوردن به آتش در حین مناسک دینی 

و اهمیت آن در نزد زردشتیان و اینکه این اصلی مهم است که اول‏بار مؤسس و پیام‏آور آنان 

کید داشته است به‏خوبی اشاره دارد همین یک‏بند در گاهان برای اثبات این مسئله  به آن تأ

کفایت می‏کند که پیام‏آور در شعله‏های آن آتش انوار مینوی را مشاهده کرده است.

در یسـنا 62 را که درباره نیایش آتش اسـت را ازآنجاکه به‏طور خاص به نیایش آتش پرداخته 

است و به همین نام هم از آن یاد می‏کنند در نوشته حاضر آن را می‏آوریم و به معانی و دقایق 

یم. آن می‏پرداز
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یسنا هات 62

1. )زوت وراسپی( یثا اهو وییریو

ستایش و نیایش پیشکش خوب و پیشکش آرزو شده و پیشکشی که از روی دوستی 

است، آرزومندم از برای تو ای اهورامزدا، تویی برازندة ستایش و برازندة نیایش. باشد که 

تو به ستایش برازنده و به نیایش برازنده شوی درین خان و مان. خوشا به آن مردی که 

ترا از روی راسـتی بسـتاید، هیزم در دسـت، برسـم در دسـت، شـیر در دسـت، هاون در 

دست )پورداود، 1380: ص 81(.

( که شـاید، ترا باد، آن خورش که شـاید،  2. آن هیزم که شـاید، ترا باد، آن بوی خوش )بخور

گاهی به  ترا باد، آن اندوخته که شاید، ترا باد، برنایی به نگهبانی تو گماشته باد، دین آ

نگهبانی تو گماشته باد، ای آذر پور اهورامزدا.« )همان(

3. تـا اینکـه دریـن خـان ومان‏سـوزان بُـوی تـا کـه همـاره دریـن خـان و مان‏سـوزان بـوی تا که 

درین خان و مان روشن بوی، در روزگارانی دیرپایا تا رستاخیز توانا، همچنان در هنگامه 

رستاخیز توانا و نیک.« )همان(

4. بـده بـه مـن ای آذر پـور اهورامزدا، بزودی گشـایش، بزودی پناه، بزودی زندگی پرگشـایش 

، پـس آنگاه خرد  )آسـانی(، پـر پنـاه، پـر زندگـی، دانایـی، پاکی، زبان شـیوا، روان هوشـیار

بزرگ فراگیرنده نابود نشدنی.« )همان(

 ، 5. پـس آنـگاه دلیـری مردانـه، همیشـه به سـر پـا ایسـتاده، بی‏خـواب، در آرامگاه نیـز بیدار

، کشور و انجمن‏آرا، باهم بالنده، نیک‏اندیش، از تنگنا  فرزندان رسا و کاردان، آیین‏گستر

رهاننده، خوب‏هوش که از برای من افزایش‏دهنده خان و مان را، دیه را، شهر را، کشور 

را و نام و آوازه کشور را.«)همان(

6. بده به‏من، ای آذر پور اهورامزدا، آنچه را که کامروا سازد، اکنون و از برای همیشه بهشت 

پاکان، روشنایی و همه‏گونه آسانی تا اینکه من به‏مزد نیک و نام رسم وزیست خوش از 
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برای ردان.« )همان(

7. به همه آواز دهد آذر اهورامزدا: به آن کسانی که از برای آنان می‏پزد شام و سور 0 چاشت 

بامـداد، از همـگان خواسـتار اسـت پیشـکش خـوب، پیشـکش آرزو شـده )دلخـواه( و 

پیشکشی که از روی دوستی است، ای سپیتمان.« )همان(

8. آذر می‏نگـرد به‏دسـتهای همـه رونـدگان: چـه مـی‏آورد دوسـتی از بـرای دوسـتی، آن فـراز 

رونده از برای آن آرامش برگزیده« )همان، ص 83(.

9. و اگر او از راه رسـنده از روی راسـتی پیشـکش هیزم آورد، از روی راسـتی برسـم گسـترده 

با گیاه هذانأپتا، پس درخواست کند از برای او آذر مزدااهورا آن آذر خشنود و نیازرده ، 

کامیابی.« )همان(

پایان از آن تو شود و گروهی از مردان، باشد که منشی ورزیده از  10. باشد که رمه‏ای از چار

آن تو شـود و یک زندگی ورزیده، باشـد با زندگی شـاد به سـر بری شـب‏هایی که زیست 

خواهـی کـردن. ایـن اسـت آفریـن )درود( آذر از برای کسـی که از برای آورد هیزم خشـک 

ک‏شده« )همان( روشنی نگریسته، از روی راستی پا

) ...)سه بار 11. اسم وهو

به فراز رفتن و واپس کشیدن آبهای نیک روی‏آوریم و پذیرفتن آنها را )همان(

12. فرورانه: من خستو شدم )اقرار کردم( که مزداپرست زرتشتی، دشمن دیوها و اهورایی 

ک و رد پاکـی سـتایش و نیایـش و خشـنودی و آفریـن بـه ردان روز و  کیشـم بـه هاونـی پـا

گاه‏ها و ماه و گهنبارها و سال، ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین« )همان(

13. )زوت( یثا اهو وییریو که زوت به من بگوید.

، زوت به من بگوید. )راسپی( یثا اهو وییریو که او

کدین دانا بگوید.)همان( )زوت( اثا روش اشات چیت هچا که مرد پا

 ، در یشـت‏ها کـه در زمـره متـون نیایشـی کتـاب مقـدس اوسـتا دسـته‏بندی می‏شـود )آمـوزگار
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1389: ص 84( دوازده مرتبـه، پیرامـون عنصـر آتـش سـخن بـه میـان آمده اسـت. در این متن 

نیایشـی، آذر همـراه بـا امشاسـپندِ اردیبهشـت و بهمـن و نیـز ایـزد دامویـش اوپَمَـن ذکرشـده 

، در ایـن متـن بـا دو امشاسـپندِ اردیبهشـت و بهمـن ذکرشـده، از  اسـت؛ ازآن‏جهـت کـه آذر

ک را  فرسـتادگان سـپنته مینیـو محسـوب می‏شـود و وظیفـه مبـارزه با انگـره مینیـو و اژدی‏ها

بر عهده دارد. نکته قابل‏تأمل آنکه، آذر در این دعا، هدایت‏کننده قلمداد شده و هر کس 

را که در درونش، میلی نسـبت به‏دروغ و کجی داشـته باشـد، به راه راسـت هدایت نمی‏کند 

)دوستخواه، 1377: ص 980(.

 در ویسـپرد کـه مجموعـه‏ای از متونـی هسـتند کـه در نیایش‏هـای جمعـی تلاوت می‏شـوند 

، 1389: ص ۷۴( از عنصـر آتـش نُه‏بـار سـخن بـه میـان آمـده اسـت. در کنار القاب  )آمـوزگار

ویژه‏ای که برای آذر در نظر گرفته است، از ایزدانِ آذرنژاد و درست‏کردارانِ آذرنژاد سخن به 

میان آمده و گله و رمه عطاشده توسط آتش را مورد ستایش قرارداده است. در این بخش، 

، اشـون و ای رَدِ اشـونی داده‏شـده اسـت. به یک نمونه از آن  به آذر عناوینی چون رَدِ بزرگوار

در زیر اشاره می‏شود: ای آذر اهوره مزدا! ای اشون! ای ردِ اشونی! تو را می‏ستاییم )ویسپرد، 

کرده 5:7(.

در خرده اوستا یا اوستای کوچک، شامل مجموعه‏ای از ادعیه و اوراد که زردشتیانِ عوام، در 

، 1389: ص ۱۰۲( همانند  زندگی روزمره خود، به‏صورت روزانه بر زبان جاری می‏کنند )آموزگار

بخـش یسـنه‏ها، دربـاره انـواع آتـش مطالبـی ذکرشـده اسـت. نکتـه جالب‏توجه این اسـت که 

، از صفت،  در این بخش، از ارتباط آذر با ایزد نریوسـنگ، سـخن گفته‏شـده اسـت. برای آذر

یگـر زردشـت در جـدال بـا دروج، بهتریـن جنگجو یادکـرده و آذر را ایـزدِ خوب‏کُنش و ایزدِ  یار

درمان‏بخش، معرفی نموده است. دراین‏باره نمونه زیر ذکر می‏شود:

کـوهِ ریونـد مـزدا آفریـده، فَـرِّ کیانـی مـزدا آفریـده، آذرِ اهورامـزدا، ای اشـونِ  ای آذرِ اهـوره مـزدا! 

ارتشـتاران! ای ایـزدِ فَرّهِ‏منـد! ای ایـزدِ درمان‏بخـش! ای آذرِ اهـوره مـزدا بـا همه آتش‏هـا! ای ایزدِ 
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نریوسنگ! آذرِ نافع شهریاری! شما را ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین! )خرده اوستا، 

آتش بهرام نیایش:6(

 وندیـداد کـه سـومین متـن بـزرگ اوسـتایی اسـت و در حیـن مراسـم درونـی کـه تنهـا در درون 

آتشکده یا در مهر برگزار می‏شود، تلاوت می‏گردد. وندیداد که یک متن نیایشی دسته‏جمعی 

اسـت، هماننـد ویسـپرد به‏تنهایـی خوانـده نمی‏شـود، بلکـه همـراه بـا یسـن‏هایی کـه خـود بـا 

، 1389: ص 76(. در این متن نیایشی، بیشتر  ویسپرد گسترش‏یافته، تلاوت می‏شود )آموزگار

به آیین‏ها و احکام دینی حول آتش سخن به میان آمده است. به‏کرات آتش، پسر اهورامزدا 

عنوان‏شده و به قوانینی در خصوص حرمت آتش فروزان و میزان کرفه آنان، پادافرهِ اهانت و 

ک‏سـازی جسـم از آلودگی‏ دیوها، مطرح‏شـده اسـت.  آلوده کردن این عنصر مقدس، نحوه پا

نکتـه قابل‏توجـه آنکـه، در ایـن بخـش از کتـاب مقـدس نکتـه جالبـی در خصـوصِ فـردیِ که 

یـده شـده بیـان می‏شـود، ایـن فـرد در روز رسـتاخیز بـا یکی از این صفـاتِ آتش  از گناهـی آمرز

، آتـش ‏زاد و آتـش بـوم، از سـوی ایـزدِ سـروش، مـورد خطـاب قـرار خواهـد گرفـت  داد، آتـش تبـار

)دوستخواه، 1377: ص 855(.

نتیجه

 یافته‏های این پژوهش به ما نشـان می‏دهد که از زمان دریافت پیام آسـمانی اشـو زردشـت، 

آتش در قلب زندگی عبادی و آیینی زردشتیان جای داشته و در خود مفاهیم عمیق الهیاتی 

و رمزآمیـز نهفتـه دارد. آتـش مهم‏تریـن کانـون پرسـتش و عبـادت پیـروان مزدیسـنا به‏حسـاب 

از  و نگهـداری  بـرای حفاظـت  می‏آیـد. مجاهدت‏هـا و ممارسـت‏های مـداوم زردشـتیان، 

آتـش مقـدس، در طـول قرن‏ها، تحمل مشـقت‏های فراوان، مهاجرت‏هـای داخلی و خارجی 

از سـرزمین مـادری، صرفـا بـرای حفاظـت از عنصـر آتـش نبوده و نیسـت، بلکه آنان به تأسـی 

از پیامبرشـان، در شـراره‏های آتـش در حیـن اجـرای مناسـک دینـی و آیینـی، الوهیتی نامرئِی 
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یافـت نمودنـد کـه فـروغ درونی‏شـان را بـا فروغـی کـه در بـارگاه اهورامـزدا نورافشـانی می‏کنـد،  در

متصـل سـاخته و پیونـد ناگسسـتنی میـان ایشـان و اهورامـزدا برقـرار می‏نمایـد. ایـن پیوند که 

بنـا بـر سـنت دینـی و آیینـی زردشـتیان، روزانـه پنـج مرتبـه، پـس از انجام تطهیر آیینـی انجام 

می‏شود، از آن به‏عنوان نماز یا نیایش یاد می‏شود. نمازگزار باید این عمل را ایستاده در مقابل 

آتـش انجـام دهـد، آتـش بـه او یاری می‏دهد که اندیشـه‏اش را بر حقیقت و عدالـت اهورامزدا 

متمرکـز نمایـد. فـرد بهدیـن این عبادت روزانه را باید در مقابل یکـی از این فروغ‏ها، به‏صورت 

، فروغِ آتش، آفتاب، چراغ، شـمع، آذرخش، روشـنایی ماه، روشـنایی  ایسـتاده انجام دهد: نور

سـتاره و چنانچه هیچ‏یک از این فروغ‏ها و روشـنایی‏ها در دسـترس نباشـد، فرد می‏تواند در 

روشـنایی‏های مصنوعـی، نیایـش خـود را انجـام دهـد و پیونـد خـود را بـا مرکـز آفرینـش برقـرار 

کـه پیـروان هـر دیـن، بـرای  سـازد. آتـش بـرای بهدینـان و زردشـتیان، به‏سـان قبلـه‏ای اسـت 

برگزاری مناسک دینی، انجام نیایش و ستایش به بارگاه هستی‏بخش خویش در نظر گرفته 

و بـه آن‏سـو روی می‏نهنـد. بدین‏سـان، قـوای نیکـی را فزونـی داده و حرکتی مهم در شکسـت 

اهریمن و نیروهای اهریمنی انجام خواهند داد. نکته قابل‏توجه این است که با بررسی آیات 

کتاب مقدس اوسـتا، پیرامون آذر و آتش می‏توان دریافت که تقدس آتش در نزد زردشـتیان، 

عنصر آتش نیسـت بلکه الوهیتی اسـت که در آن نهفته و در حین اجرای مناسـک دینی و 

آیینی، بهدینان این الوهیت را در شراره‏های آتش درک نموده و با آن پیوند معنوی و مینوی 

برقرار می‏کنند. آتش نقش الوهی در کتاب مقدس داشـته و جامع اسـما و صفات اهورامزدا 

، در کتاب مقدس، نقش الوهی  است. درج مطالب گسترده‏ای پیرامون صفات و القاب آذر

آتـش را بـه بهدینـان یـادآوری می‏نمایـد؛ چراکـه آتـش و آذر را جامـع اسـما و صفـات اهورامـزدا 

برشمرده است. بر طبق یافته‏های این پژوهش، به سهولت می‏توان دریافت که پیروان سایر 

گاهی یا مغرضانه، در طول قرون متمادی، زردشتیان را متهم به آتش‏پرستی  ادیان، از روی ناآ

می‏نمودند که افترایی ناصواب و به ‏دور از واقعیت است.
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